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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «آلِهِ الطاّهِریندٍ وَمَّحَمُنا دِیِّسَ صَلَّیَ اللهُ عَلَیم وَبِهِ نسَتعَین وَالرَّحِی الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ (16) یَصْنَعُونَ انُواك ما لَبئِْسَ السُّحْتَ أَكْلِهِمُ وَ الإِْثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ وَالْأَحبْارُ الرَّبَّانِیُّونَ یَنهْاهُمُ لا لَوْ»

 وَلَیَزیدَنَّ یشَاءُ كَیْفَ یُنْفِقُ مَبْسُوطَتانِ یدَاهُ بَلْ قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَیدْیهِمْ غلَُّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْیهَُودُ قالَتِ

 كُلَّما الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى الْبَغْضاءَ وَ العَْداوَةَ بَیْنَهُمُ اوَأَلْقَیْن وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثیراً

 أَهوْلَ  أَنَّ وَلَووْ  (16) الْمُفسْدِینَ یُحِبُّ لا وَاللَّهُ فسَاداً الْأَرْضِ فیِ وَیَسْعَوْنَ اللَّهُ أَطْفَأَهاَ لِلْحَرْبِ ناراً أَوْقَدُوا

 وَ التَّووْراةَ  أَقوامُوا  أَنَّهُومْ  وَلَوْ (16) النَّعیمِ جَنَّاتِ وَلَأَدخَْلْناهُمْ سیَِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ الَكَفَّرْن وَاتَّقَوْا آمَنُوا الْكِتابِ

 وَكَثیورٌ  مُقْتَصِودَةٌ  أُمَّوةٌ  موِنْهُمْ  أَرْجُلهِِومْ  تَحْتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما جیلَالآن

 رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا (11) یَعْمَلُونَ ما ساءَ مْمِنهُْ

 (16)«الْكافِرینَ الْقَوْمَ یهَْدِي لا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ

 کند فریب اعلام میوقتی قرآن سکوت دانشمندان را 

خیلوی   ،«تالسُّوحْ  وَأَكْلهِِومُ  وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ فیِ یسُارِعُونَ»عرض شد گناه كسانی كه  16 يدر آیه

كننود و    نهوی ا  منكور نموی    ، ولی كسانی كوه «نیَعْمَلُو كانُوا ما لَبئِْسَ» و با قید تر بیان شده خفیف

كننود بلكوه     كوًً نهوی ا  منكور نموی     كوه  ایون  نود  نوه  كن  دانشمندانی هستند كه نهی ا  منكر نموی 

كه گناه یك عالم بخشیده  قبل ا  این كه در روایات داریم كنند  این  دانشمندانی كه نهی ا  منكر نمی

نهی دانند و   كه می با توجه به این ها دارند، شود و نقشی كه این  می شود گناه هفتاد جاهل بخشیده

را به عنوان یوك حرفوه و    صنع ها تلقی شده و مفسرین این ا  طرف آن ت، این یك صناعكنند  نمی

لذا  است و  یركی فاً یك عمل نیست بلكه عملی ا  سرصنع صر اند  ها نقل كرده جانب آن یركی ا  

نهوی ا   حسواب شوده    و گوینود   میها چیزي ن یك ترتیب حساب شده است كه بعضی وقتا  روي 

گونوه   ي نهوی ا  منكور ایون    هگرنه كول ددیود   و شوند  میتار خشم خدا گرفها  اینو  !كنند  میمنكر ن
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این خیلوی  شوت     ،كنند  میدانشمندان نیستند و نهی ا  منكر ن وسري هستند جز یعنی یك نیست؛

  نیست 

 لسِوانِ   علَى إسِْرائیلَ  بنَی مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ لعُِنَ»! دیمین سوره را بیاوره 67آیه شما همین سوره 

 ؛«فَعَلُوهُ مُنكَرٍ عَنْ یَتنَاهَوْنَ لا كانُوا» بعد دارد« یَعْتدَُونَ وَكانُوا عَصَوْا بِما ذلِكَ مَرْیَمَ ابْنِ وعَیسَى اوُدَد

 داردجوا بوا     ایون   كردند  مینهی ا  منكر نها  این دادند  مییكدیگر را كارهاي  شتی كه انجام ها  این

بینود كوه تعبیور، تعبیور      موی   جا هوم یفعلوون   این ،یعملونجا  آن« عَلُونَیَفْ كانُوا ما لَبئِْسَ»گوید   می

صرف نهی ا  منكر كردن و نهوی ا  منكور    جا ینا یعنی  ؛جا عمل است این  فعل است  متفاوتی است

بود كواري انجوام     ؛«یَفْعَلُوونَ  كانُوا ما لَبئِْسَ»لاخره اگرچه كه ب  این حد ندارددر نكردن یك  شتی 

بوان؛  هاست وقتی ا  طورف احبوار و ر  « ونیصنع كانُوا ما لَبئِْسَ»جا  نتهی یك موقع اینم  دهند می

؛ تلقوی موی شوود    شود به عنوان یك صنع و یك ترتیب و یوك  یركوی   انجام نمی یعنی دانشمندان

فرق  او ننگفت داند و اثرِ می  گوید داند و نمی كه می  چون ؛شود رانه دارد انجام میایك كار مك یعنی

تواند بگوید این نگفت مون   كه نمی خورد  او  ن فعل خود را میهركسی اثر نا !بقیهنگفتن  اثرِرد با دا

نیّت  ببینید ! البتهگذرد ها چه می مهم نیست كه در نیّت ما خیلی وقت؟ كند فرق میچه  !هم نگفتم

هوم   موان خودیعنی موا مسوئول انتزاعوات افعوال      ؛تر است ا  فعل بسیار مهم انتزاعولی  ،مهم است

خواهد برود یك میخ به دیوار بكوبود  یور دوایی دیودا      هستیم و این مثال را بارها گفتم یك نفر می

ایون ممكون     كوبد میخ به دیوار میرود  میگذارد  یر داي خود  ده تا قرآن می ،كند یك هشت نمی

 گذاشوته اسوت   چیزي دیدا نكرده است این چهار قرآن را  یر داي خوود  ،است توهین نخواهد بكند

كنود و آن هوم نهوی ا  منكور      كه این نهوی ا  منكور نموی    این !شود ولی ا  این كار توهین انتزاع می

و  ا  نهی منكر آن چیز دیگري  شود و ا  نهی ا  منكر نكردن این چیزي دیگري انتزاع می  كند نمی

 حتمواً چیوزي   گوینود  موی  ندي چیوزي نگویود  میعنی اگر دانش است؛ (66 )اعراف:«عِوَجاً یَبْغُونهَا»آن 

دسوت بوه    ،كتواب اسوت   و كسی كه اهل دانشمندي اگر مطلع و یعنی !گوید نیست كه چیزي نمی
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نیسوت  چیزي رود كه لابد  می نتزاعگوید ا  او ا چیزي نمی دست به معارف است، وقتی ،قرآن است

ي آن را  هضون عرگویم چ من چیزي نمی  گویم كه من چیزي نمی این فرق دارد تا این گوید! كه نمی

ولی آن كوه  « مَلُونْعْیَ كانُوا ما لَبئِْسَ« »یَفْعَلُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ»شود  ندارم كه چیزي بگویم این می

   «یَصْنَعُون كانُوا ما لَبئِْسَ»شود  گوید می چیزي نمی

ن ي قورآ  تورین آیوه   ناک یعنی خوف گوید اخوف آیات قرآن این است؛ س میبراي همین ابن عبا

نود  ا هگفتو  ،ندا هبعضی ا  مفسرین دیگر هم گفت !ر قرآن این استبراي این عباس به عنوان یك مفسّ

 كارانه و مكارانه و صنع عنوان یك حركت فریب  این را به قرآن است كه این آیه كه اشدّ آیات قرآن

 (106)كهوف:  «صُنْع یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ سَبُونَیَحْ وَهُمْ الدُّنْیا الْحَیاةِ فیِ سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ» كند عنوان می

و  صناعت نویسند كه  به داي او این را مییعنی  ؛شود تلقی می یك صنع و صناعت و حرفه به عنوان

هر جهت این كه اخوف آیات قرآن است  به بكنی!كاري در این حد  یك فریب ي تو این بود كه حرفه

ما بوه دوسوتان طلبوه خوود گواهی اوقوات         هی ا  منكر استن براي 16ي  ن عباس این آیهبا  دید ا

ی یعنو  ؛ددیگر این چیزهوا را دار طلبه شدید  كه حالا ید طلبه شدیددخود كر بیگوییم كه شما  می

 هوایی كوه   ایون كوه  ببینید نگویید  !گویند نیست اگر نگوید می اگر كسی شود عالم به علوم اسًمی

رات قریو تهوا   ایون   معصووم  تقریور  و فعول  به نام ي داریمآخر ما یك چیز  استمعصوم  تقریربراي 

ت یّو معصووم حج  تقریر گونه است كه در منطق كلی دین این ست است كه بگوییمدر معصوم است 

نیست كه شما چگونوه داریود فكور     مهم اما  ت دارد نه سكوت غیر معصومسكوت معصوم حجِ  دارد

بایود   كوه بلنیست  كه ي كلیها حرف حجت فقط !كنند مردم چگونه دارند فكر می یدببین ،كنید می

یعنی   دانند مییر معصوم تقرمردم تقریر عالم را خیلی ا   ؟!كنند اه میمردم دارند چگونه نگ ببینید

براي همین است كوه    دانند تقریر معصوم می ا  منكر نكردن او راسكوت عالم را و نهی  عالم، تقریر

   در مقابل عبارات دیگر« یَصْنَعُونَ كانُوا ما سَلَبِئْ»ه برخورد شده است هبا این وج

  «همَغْلُولَ اللَّهِ یدَُ الْیهَُودُ وَقالَتِ»(: 16) 



6 

 

كند بلكه لوا م حرف طرف مقابل را  شد كه قرآن لزوماً حرف طرف مقابل را نقل نمی قبً عرض

 گفتند كه اصًً موا  ها وديها است كه یه مثال این چیزي است كه ا  همان  دهد به او نسبت میهم 

ابون   يِّدَعُو  وقتوی  كوه  اینكما  ؟گوییم گفته ما این را می چه كسی !«همَغْلُولَ اللَّهِ یدَُ» گوییم كه مین

گفتویم كوه موا     كه مسلمان شدیم ولی ما واقعواً نموی   الآنما كه  :حاتم مسلمان شد به دیامبر گفت

گونوه   شما اینآیا  :دیغمبر به او گفتند دانیم! ر و دانشمندان را رب مییا احبا ،دانیم مسیح را رب می

حورام  هوا   ایون  و حرامی كه ؟!دانستید دانستند شما حًل می حًل میها  این حًلی كه ید كهنبود

 ؟!دانستید دانستند شما حرام می می

! نوه  ،گوییم حًل خدا ایون اسوت   رویم می كنیم می استنباط احكام میگفتند ما  ها كه نمی این 

  شوود  كند حرام می تحریم می دانشمند كه این این شود و ند حًل میك تحلیل می احبار اینكه  این

 دانستید  رب می : دس شما آنان راگویند میحضرت  !آره گفت: ؟كردید یا نه شما این كار را می

یعنی این نیست   كشند حساب میا  او دهد و با آن  نسبت می ببینید لوا م حرف طرف را به او 

 ؟ بوراي قائل به چه حرفی هستید ،ي قائل ببینید كلمه هستی! گویید بلكه چه قائل شما چه میكه 

اندیشوه اگور شوبیه     كوه ایون   ایون  دهد و به او نسبت میهمین قرآن به راحتی لوا م حرف طرف را 

كنود سور    سر همین بحث بوده است گفتم با امام صادق وقتی بحوث موی    ي نادرست بودها اندیشه

تواند نسوخ كنود شوریعت     آیا خدا می كه این ،و نسخ آیات ونسخ شرایع و نسخ قوانین ءداي ب مسئله

خوود هموان شوریعت یوك      اصوًً در  د، یوا یعنی یك شریعتی را آورده است نسخ كنو  ؟خود را یا نه

بوا  كوه  دانیود   موی خودا قبلوه را تغییور داده اسوت      بینید شما می ه هم!كردو چیزهایی را نسخ كند

ها داشتند ایون بحوث را بوا دیوامبر      تا مدّت تغییر قبله و ي سر ددیدهبحث داشتند  ها خیلی یهودي

، بلكه شود عوض  كه نظر خدا نه این ،ءي بدا كه سر مسئله وقتی  ؟!كه چرا قبله تغییر كرد كردند می

ی حتّتقدیري كه   شود طور دیگر می حالا یك و باشد  طور تقدیر قرار بود به این معنا كه تا حالا این

 فًن طوور شود    حاصل شد ءگویند بدا می بعد  است گونه گوید این می و دانرس ًع میمعصوم به اطّ
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؛ توو  1«البَْوابِ  هذََا فیِ الْیهَُودَ ضاَهیَْتَقدَ » :گوید كند حضرت می قبول نمی طرف این حرف را  وقتی

گویی كوه   ه تو داري میگویند ك گوید چرا؟ چون كه می یهودي هستی  می چنین بابی در مثل این 

روي  گفتند دست خدا بسته است  حالا موی  ها می یهودي ودست خدا بسته است  ؛«همَغْلُولَ اللَّهِ یدَُ»

بلكوه یوك    ،گفتند دست خودا بسوته اسوت    ها هم نمی خود یهودي بینی ، میگویی ها می به یهودي

ها مدام بوه دیوامبر تكوه     ایني آن این است كه دست خدا بسته است    دند كه لا مه هایی می حرف

بسوته  دست او  تواند! ا انفاق كنیم لابد خودش نمیخواهد م این خدایی كه مدام می كه انداختند می

شودند  هوا   كه خدا مًئكه را آفریده و این این اندیشهیا  ،ما داریم انفاق كنیم ، دستواند نمیاست و 

دهند و موا بایود    كار انجام می دیگر ها هستند كه و اینها داده است  دست اینمدبّرات امور و كار را 

این همان گموانی بووده    ها  من دون الله برویم سراغ این یعنی ؛منهاي خدا یم سراغ مدبّرات اموروبر

 است كه جاهلیّت داشته است  

  خوانم ا  یك آیه قبل ا  آن می منكه  !این سوره را بیاورید 166ي  آیه آل عمران،  مباركه  سوره

لزوماً ثواب به معناي دواداش، خیور نیسوت  یوك      داشتیم كه مثوبه 10ي  همین آیات مائده آیه در

 (166)آل عمران: « مٍغَا بِمًغَ مْكُابَثَفأ»  براي شما بگویم آیه  در این شاهد هم

هواي ا    و تمام اندیشوه  كند ل ماجراي جنگ احد را نقل میعمران مفصّ ي آل دانید كه سوره می

ي خود كه اگور   كند با شیوه درون قضیه را، دشت قضیه را، بعد آن را تمام آن را نقل می قبل آن را،

 ، اگر كسی خواست جریان احد را دنبال كند  شود جا شروع می خواهید آیات آن را ببینید ا  این می

یعنوی مفصول    ؛رود جا می تا آن 166ي  تا آیه  «كَأَهْلِ مِنْ غَدَوْتَ وَإِذْ»شود  شروع می 161ا  آیات 

یك دفعه فكر   مربوط است هم به همین جریان هاي آن ي تكه كند  همه این جریان را خدا نقل می

هوا هوم    آن !دهد هاي وسط آن دارد یك حلقاتی وسط آن دارد كه دارد یك تذكراتی می نكنید تكه

 است جزء ماجر

حدٍَ وَالرَّسُولُ یدَعُْوكمُْ فیِ أُخْرَاكمُْ فأََثاَبَكمُْ غَمًّوا بغَِومل لِكَیْلَوا    إِذْ تُصْعدُِونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلىَ أَ»دارد كه  166در آیه 

ةً ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكمُْ مِنْ بَعدِْ الْغمَِّ أَمَنَةً نُعاَسًوا یَغْشَوى طاَئِفَو   *   تَحْزَنُوا عَلىَ ماَ فاَتَكمُْ وَلاَ ماَ أَصاَبَكمُْ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِماَ تَعْمَلُونَ
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لْ لَناَ مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شیَْءٍ قُلْ إِنَّ الْوأَمْرَ  مِنْكمُْ وَطاَئِفَةٌ قدَْ أهََمَّتْهمُْ أَنْفُسُهمُْ یَظُنُّونَ باِللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَ

ولُونَ لَوْ كاَنَ لَناَ مِنَ الأَْمْرِ شیَْءٌ ماَ قُتِلْناَ هاَهُناَ قُلْ لَوْ كُنْتمُْ فِوی بُیُووتِكمُْ   كُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فیِ أَنْفُسِهمِْ ماَ لاَ یُبدُْونَ لَكَ یَقُ

عَلِویمٌ بِوذَاتِ    ا فیِ قُلُوبِكمُْ وَاللَّوهُ لَبَرَ َ الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهمُِ الْقَتْلُ إِلىَ مَضاَجِعِهمِْ وَلِیَبْتَلیَِ اللَّهُ ماَ فیِ صدُُوركِمُْ وَلِیُمَحِّصَ مَ

 * الصُّدُورِ
گونوه فورار    هموین  مر ، بالا رفتید و برنگشتید و كه تا  مانی  ؛«إِذْ تُصْعدُِونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحدٍَ»

و رسول شما را ا  دشت سور   ؛«أخُْراكُمْ  فی یدَْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ»خًصه كسی فكر كسی نبود   كردید

این هموان  « مًّبِغَ غَمًّا فَأَثابَكُمْ» !نی شما رسول را دشت سر گذاشته بودید د  یع شما داشت صدا می

غوم روي غوم روي دل شوما     ؛«مًّبغَِو  غَمًّا فَأَثابَكُمْ»آید یعنی دوشش  مثوبه كه گفتم این ا  ثیاب می

 ولَا فاتَكُمْ ما  علَى تَحْزَنُوا لِكَیًْ»كه به  هد برسید   تا این (این آیه محتوا دارد  این خیلی) اضافه كرد

بوا    ؛ چوون كه شما به آن چیزهایی كه ا  شما فوت شده دیگر محزون نشوید براي این؛ «أَصابَكُمْ ما

 أَمَنَةً الْغَمِّ بَعدِْ مِنْ عَلَیْكُمْ أَنْزَلَ ثُمَّ*  تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ وَاللَّهُ»آن نهفته است   هم یك خیري البته در

كه  ا  اینها دس  اي ا  شما را گرفت  یعنی بعضی  ایی طائفه یك چرت امنیتاین غم  ؛ بعد ا «اًنُعاس

ها  اینو  رفتند نزد دیغمبر توبه كردند ،ها را دذیرفت ي آن توبه كردند و خدا توبه این كار را كردند و

ها به خودشان  واس آنآن كسانی كه ح ؛«أَنْفسُُهُمْ أَهمََّتْهُمْ قدَْ وَطائِفَةٌ»یك خواب خوبی كردند ولی 

هوا گموانی    به فكر جوان خوود بودنود  ایون     ،ها به خودشان بود بود یعنی به صورت منفی حواس آن

یك گمان جاهلی كردند   ؛«الْجاهِلِیَّةِ ظَنَّ الْحَقِّ غَیْرَ بِاللَّهِ یَظُنُّونَ»كردند گمان جاهلیّت  چه گمانی؟ 

جا در  اصًً این ؟براي ما چیزي بود ؛«ءٍ شَیْ مِنْ الْأَمْرِ مِنَ نالَ هَلْ یَقُولُونَ»این گمان جاهلی چه بود؟ 

اي ا   شود كه یك طائفه معلوم میحرف داشتند  این  مینه ما اختیار داشتیم یا نه؟ روي جواب خدا 

یور ا   غ ؛«أَنْفسُوُهُمْ  أَهمََّتْهُمْ قدَْ»اي كه  ها منافقین نیستند! ببینید این طائفه مؤمنین هستند كه این

ها یك دسته ا  مؤمنین  گوید  این ي خود همین سوره می كه با  در ادامه هستند آن بحث منافقینی

ایون كوار    با هموین اسوًم آوردن،   هستند یك گمانی كردند، گمان كردند كه اگر ما اسًم آوردیم

ردیم آمودیم  یعنی انگار یك رتبه خدا را رد كو یعنی ما اسًم آوردیم؛  !دیگر به دست ما است دیگر

كار به دست ما است و كاري كه به دست ما است ما دیگر نباید شكسوت   دس ،اسًم، اسًم آوردیم
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ایون را مطوابق    ! قورآن چنین گموانی را كورده بودنود    رف اسًم آوردن،ص كه! یعنی به خوردیم می

خدا را  ها  اینبینید  می ،مراجعه كنید مفصل آنتفسیر المیزان  اگر به كه داند با گمان جاهلیت می

گویود   دانود بوا آن موی    این را مطابق موی  قرآن كردند  جدا می مدبّرات امور ؛ یعنیتر ا  سطوح دایین

قید  بی علی القاعده ،ها هم یك چنین گمان جاهلیتی كردند كه ما الآن كه آمدیم اسًم آوردیم این

 یَقُولُونَ»كردند،  ه فكر میمشخص است كه چ كه دادند ا  روي جوابی !شدیم دیرو  میباید  و شرط

طووري فكور    ي امور دست خدا است یعنی این همه ؛«هلِلَّ كُلَّهُ الْأَمْرَ إِنَّ قُلْ ءٍ شَیْ مِنْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا هَلْ

ي دست خدا بوا   یعنی امر نیامد دایین به صورتی كه رابطه !نكن كه یك بخشی ا  آن دست تو است

آمدي  ود!رابطه دیگر قطع ش جا آمدي، وعده این تو با یكه حالا كه د كدایین آن قطع شو ي رابطه

كنی كه وقتی در این میدان وعوده داده شوده داري بوا ي     با ي می داخل حالا داري در این میدان

در صورتی كه  !ي دیگري شدي اي وارد مرحله یعنی انگار ا  یك مرحله !كنی دیگر دیرو  هستی می

شدید یعنی خدا رابطه را قطع كرده بود  این همان  ي دیگري می د مرحلها  یك مرحله شما واراگر 

كردنود   كردنود  فكور موی    طوري فكر می گمان جاهلیتی است كه رابطه خدا را با مدبّرات امور همین

رابطه  !دهند ها دارند كار انجام می ها دیگر این خدا مدبّرات امور را آفریده است داده است دست این

  قطع شد

 کند ن حرف دل همه را بازنویسی میقرآ

 یبُْودُونَ  لا ما أَنْفسُِهِمْ  فی یُخْفُونَ لِلَّهِ كُلَّهُ الْأَمْرَ إِنَّ قُلْ»  ند! میببینید چه حرف عجیبی را خدا  

ها  شان این است  این ها حرف این و گویند كه در خودشان دنهان كردند ها یك چیزي می این ؛«لَكَ

و دهود   ها را موی  جواب آن در یك مرحله  اختیاري به دست ما بود در این قضیه؟گویند آیا  اوّل می

 یبُْودُونَ  لا موا  أَنْفسُوِهِمْ   فی یُخْفُونَ» كند كه ها را با نویسی می آید حرف آن یگر مییك مرحله ددر 

د دنهان نیك چیزي را دار  دنكن د اخفاء مینداركنند و  ها یك چیزي را ابداء و آشكار نمی ؛ این«لَكَ
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)آل عموران:  «هاهنُوا  قُتِلنْوا  موا  ءٌ شَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَنا كانَ لَوْ یَقُولُونَ»شان این است  ها حرف كنند  این می

 ها این است   شدیم  حرف آن اگر كه یك چیزي به دست ما بود كه ما نباید كشته می ؛(166

حالا كاري به تفسیر این آیه   کند ها را می قرآن مرتّب دارد بازنویسی، بازیابی حرفببینید 

كه آیا كار به  و ایناست جبر و اختیار  مربوط به نداریم چون تفسیر این خیلی مفصّل است كه اصًً

  آدمیعنوی معموولاً    ؛كند رخ میها خیلی   در شكستدست ما است؟ كار به دست ما نیست؟ معمولاً 

  گیرد! این را بدانیود بوه   جبر و اختیارش میي  تا ه مسئله گیرد، ها قرار می ر فشارها و شكستكه د

برویود   ،اگر كسی آمد سؤال جبر و اختیار ا  شما كورد  كه كسی كه مشاور این چیزها بودیمعنوان 

مشكل او را حل كنید  سعی نكنید خیلی جواب بدهید  ببینید مشكل او الآن چیست كه این بحث 

سریع نروید با او بحث جبر و اختیار كنید، بحث  چه مشكلی گیر كرده است؟ !؟ درگوید را دارد می

خواهود بگویود؟ الآن مشوكل او     مقدار با او همدمی كنید ببینید كه چه می  یك ، بلكهفلسفی كنید

آن مشكل را حل كنید  الآن دزشكان مثًً توا طورف قلوب او     بگذارید حرف خود را بزند و چیست؟

 نود بورو    ي او است دارد به قلبش موی  شاید معده !دهند كه یك قرص قلب به او نمی كهدرد بگیرد 

لوذا قورآن مرتوّب ایون با نویسوی       ،اسوت  این مشكل درد قلب، مشكل معوده  ي او را حل كن  معده

در بحث انفاق یوك چنوین    كه به دلیل این« همَغْلُولَ اللَّهِ یدَُ»جا هم كه  دهد  این ها را انجام می حرف

بودند  اگر كسی كًً در منطق خود قائل به تفویض شود یعنی  هم قائل به تفویض و نظري داشتند

كارها را سپرده به مًئكه، كارها را سپرده به ائمّه، كارهوا   ا كارها را سپرده به كسی؛ مثًكه خد این

 « أَیْودیهِمْ  غُلَّوتْ  همَغْلُولَو  اللَّهِ یدَُ»گوید  دارد می ، در واقعاگر كسی قائل به این شود  را سپرده است

گونه  یا باید معنی آن این ،ها بسته باد یعنی دست آن ؛«أَیدْیهِمْ غلَُّتْ» تدعاي نفرین اس حالا یا این

كور است چشمی كه تو  ؛6«رَقِیبا عَلَیهْاَ تَرَاکَ لاَ عَیْنٌ عَمیَِتْ»باشد مثل همان دعاي امام حسین كه 

بینود كوور اسوت اگور      شمی كه تو را نمیچ !بیند كه كور باد چشمی كه تو را نمی بیند نه این را نمی

 بمِوا  لُعِنوُوا  وَ»ها بسته است  یعنی دست خود آن ؛«أَیدْیهِمْ غلَُّتْ»چشمی تو را نبیند كور است  این 
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اولّاً خدا یوك دسوت    ؛«مَبْسُوطَتانِ یدَاهُ بَلْ»گوید  گوید اولّاً می بعد خدا یك چیز عجیبی می«  قالُوا

خدا دو دست  ؛«مَبْسُوطَتانِ یدَاهُ بَلْ» !این یدَاهُ یعنی دو دست دیگر« یدَاهُ بَلْ»ندارد دو دست دارد  

چنان كه  چنان كه بخواهد  آن كند آن انفاق می ؛«ءیشَا كَیْفَ یُنْفِقُ»خواهد بگوید  او با  است  این می

 كند  دو دست او با  است و     بخواهد انفاق می

اي قدرت است  ببینید اگور گفتنود خودا دسوت دارد یوا      كًً این بحث دست كه به معن ببینید 

گویود   گویید؟ بگویید دارد  دیگر این چیزها را واگذار كنید به خدا  وقتی خدا می ندارد  شما چه می

دست خدا بالاتر است  اگر گفتند خدا دست دارد یا ندارد نگویید نودارد   ؛«أَیدِْیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یدَُ»كه 

گفتند خدا دست دارد یا ندارد بگویید خدا دسوت دارد حتمواً  حوالا اگور      !نگوییدا  خودتان چیزي 

بینیود   بینید مگر بوا چشوم موی    مگر شما الآن می !گونه گوشتی است بگویید نه گفتند دست او این

ولوی بوا چشوم هوم      می بینید بینید؟ یا واقعاً نمی ،بینید می واقعا در خواب شما چیزها را؟ الآن همه

آدم با چشم ببیند یا مثًً با دست كار انجوام دهود بوا ایون      حتمایعنی لزومی ندارد كه  ؛دبینی نمی

 یدََیْوهِ  كِلْتاَ»بعد در روایات گفتند كه  !گوشت كار انجام دهد  خدا دست دارد بعد دو دست هم دارد

 دو دست او هم دست راست است   ؛6« یمَِین

دو دسوت او دسوت    ؛«یمَِین یدََیْهِ كِلْتاَ» مده استراجع به امام موسی ابن جعفر هم در روایات آ

هر مؤمنی دو دست او دست راسوت   ؛« یمَِین یدََیْهِ كِلْتاَ» راست است  راجع به مؤمن هم آمده است

مقدار بوه    یكمسئله راست كًً در قرآن  ، ولیدست چپ و راست دارد كه انسان است  معلوم است

بینیود   می (66)واقعوه:  «أَصْحابُ الْیمَینِ»است  این  خیربركت و به معناي یمن و  است، یمین معناي

 أصَْوحابُ »را تعبیر كرده است بوه چوه؟ بوه    « الْیمَینِ أَصْحابُ» ي دیگر براي همین است كه در آیه

 ؛(7)همان: «هالْمشَْئَمَ أَصْحابُ»را تعبیر كرده به  (61)همان: «لالشِّما أَصْحابُ» این  (8)همان: «ةالْمیَْمَنَ

شود  ي بدنی انجام می گویند چیزهاي كه حتی در جلوه یعنی شومی دارد  براي همین است نوعاً می

ها را بوا دسوت راسوت     این ،غذا، لقمه مثل دست خودخواهید بگیرید  چیزهایی كه مثًً شما می آن 
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هواي   حتّوی در بودن هوم یوك توصویه      با دست چپ انجام دهیود، لوذا   امور حقیر را  نوعاً و بخورید

روایت آمده است كوه موثًً    در ها لاخره ایناب !فهمیم فهمیم یا نمی طوري شده است  حالا یا می این

را با دسوت چوپ خوود انجوام      ، كارهاي مثًً حقیركارهاي فاخر را با دست راست خود انجام دهید

 أصَْوحابُ  موا »مظهر یمنه و دست چپ مظهر شومی است و بوراي هموین    دس دست راست دهید 

یعنوی   «یَموِین  یدََیْوهِ  كِلتَْوا »داریم مؤمن كه درباره  حالا اینداریم  « هالْمشَْئَمَ أَصْحابُ ما« »ةالْمیَْمَنَ

شود ا  دست راست او  یعنی ا  دست چپ او هم خیر صادر می ؛چه؟ دو دست او دست راست است

فتوه كوه   ن چیوزي كوه حضورت عیسوی گ    است هما خیر ي این مؤمن همه شود  هم خیر صادر می

هر جا كه باشم مبارک هستم خدا من را مبارک قورار داده   ؛(61)مریم: «كنُْتُ ما أَیْنَ مُبارَكاً  جعَلَنَی»

شوود  آن موقوع در    شود ا  دست چپ او هم خیر صوادر موی   است  ا  دست راست او خیر صادر می

درموورد خودا    د دست راست كه مظهور یمون اسوت،   ببینی ،خدا دو دست دارد ،مورد خدا كه داریم

 آن چیزي كه   به اسماء جمالی او؛ مثل علم او مثل ر ق او، كه حالت بسط خداستشود  تطبیق می

دهند به آن اسماء  ها را نسبت می این ،حالت غلبه داشته باشد حالت قبض داشته باشد وحالت قهر 

اسماء جموالی او هور      همین اسماء جًلی او ورا دارد جًلی او  خدا همه این اسماء جًل و جمال

ي  اسماء جًلی او در دسوت چوپ او اسوت هموه    و دو كه اسماء جمالی او در دست راست او است 

  ها یمین هستند  ي این یعنی با  هم همه ؛«یمَِین یدََیْهِ كِلْتاَ»ها هم  این

 شما كوه چگونوه خودا دو دسوت      را نگاه كنید تا یك مقدار ا  تعجب سوره  مر 10آیه   شما این

 جَمیعواً  وَالْوأَرْضُ »گونه كه باید نشناختند  و خدا را آن ؛«قدَْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَما»كاسته شود! دارد 

 وَالسَّوماواتُ »در قبضه و در مشوت خودا اسوت     اش  مین همهو در رو  قیامت  ؛«هالْقِیامَ یَوْمَ قَبْضَتُهُ

 كه قیامت مظهر قبض است ست راست خدا است  با اینآسمان دیچیده شده در د ؛«هبِیمَینِ مَطْوِیَّاتٌ

مظهر  ها مظهر قبض و این ،گیریم در مشت خود میكنیم و  جا هم گفته است همه را جمع می این و

گوید دیچیده شده و مشت شده در دست راست خودا اسوت    اسماء جًلی خدا است ولی با  هم می
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یعنی خدا اصًً دست چپ ندارد دو دست او دست راسوت   ؛«یمَِین یدََیْهِ كِلْتاَ»كه خدا  خاطر اینه ب

طوور رحموت    طور خیر است، یوك  است  چون كه آن چیزهایی هم كه مظهر قبض است آن هم یك

یعنی قیامت كه مظهر خشم خدا كه  ؛طور یمن و بركت است طور یمین است، یك است، آن هم یك

لذا ا  این جهت  داد خود دست دیدا كنند،ن استعها به آ مظهر این است كه انسان بلكه !نیست فقط

  «یمَِین یدََیْهِ كِلْتاَ»

ص   سوره 66آیه این  « إنَّ الله خَلَقَ عَلَی آدَمَ صورَتِه» كند دارد هم كه خلق میانسانی را  درباره

 قوْتُ خَلَ لمِوا  تسَْوجدَُ  أَنْ مَنَعوَكَ  موا  إِبلْویسُ  یا قالَ» دارد  در داستان خلقت آدم 666نگاه كنید ص

آن را خلوق  چه چیز مانع تو شد كه سجده كنی به آن چیزي كه مون بوا دو دسوت خوود      ؛«يَّبِیدََ

چورا داري اسوتكبار    اصًً به همین دلیول   من این را دو دستی خلق كردم ؛«يَّبِیدََ خَلَقْتُ» كردم؟

امی مظهور تمو   آدم یعنی ایون  خلق كردم كه با دو دست خلق كردم؛ من یك چیزي ؟كنی الآن می

 ؛«نالْعوالی  موِنَ  كُنوْتَ  أَمْ أسَوْتكَْبَرْتَ  بِیوَدَيَّ  خَلَقْتُ لِما تَسْجدَُ أَنْ مَنَعَكَ ما» ،اسماء قرار گرفته است

هوا بوا آدم هوم     سري ا  مًئكه هستند كه این یعنی یك هستی؟ كه ا  عالین كنی یا این استكبار می

ه بخواهنود بوه آدم ابوالبشور سوجده كننود  ا       ها هستند كًً ك بالاتر ا  این حرف !كنند سجده نمی

مشوغول خودا    اینقودر ها  اینو هستند  نها جزء مًئكه مهیم این كه مًئكه هم یك كسانی هستند

 كه بخواهند سجده كنند یا نكنند؟  هچه اتّفاقی افتاد این دایین دانند نمی كه هستند

دو دست دارد و دو دست او راست كه خدا تأكید دارد كه  همینرسد كه  به هر جهت به نظر می

یعنی یمن دارد و  ،دهد كارهاي جًلی و جمالی خود را با همین دست راست خود انجام می و است

 بیَِمینِوهِ  كِتابَوهُ  أُوتِیَ فمََنْ» دهند به دست راست یي اعمال را م براي همین است كه داریم كه نامه

به شان را  بعضی نامهبه  ؛(66)حاقوه:  « بشِمِالِه كِتابَهُ أُوتِیَ مَنْ وَأَمَّا» ،(61)اسراء: « كِتابَهُم یَقْرَؤُنَ فَأُولئِكَ

ي عمل او را دست چوپ و راسوت او    ها  مؤمن نامه دهند نه به دست راست آن ها می دست چپ آن
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، دسوت  چوون در حقیقوت دو دسوت او   « یَموِین  یدََیْهِ كِلْتاَ»دهند  یرا  بدهند به دست راست او می

 ست  ا راست

یعنی هر دو دسوت   ؛«مبسوطتان  یدَاه بَلْ»گوید  كه دارد می ببینید این« یشَاء كَیْفَ یُنْفِقُ»حالا 

یعنی چه بسط كند چه قوبض   (60)اسراء: «وَیَقدِْر یشَاءُ لمَِنْ الرِّ ْقَ یَبسْطُُ»مبسوط است، یعنی چه؟ 

دهود و   دهود خودا و خودا موی     بخواهد موی كه به آن كیفیتی كه  چنان آن« یشَاءُ كَیْفَ یُنْفِقُ»كند! 

ایون را    دهود به همه بدهد به همه هوم  یواد ب   دهد  این نیست كه خدا اولّاً چنان كه بخواهد می آن

شوود اسوراف    ها می گوید كه اگر خدا بخواهد به همه بدهد یا بخواهد  یاد بدهد  این قرآن رسماً می

 آورد   در ر ق و سر ا  طغیان درمی

اگور   ؛«لِعِبوادِهِ  الورِّ ْقَ  اللَّهُ بسَطََ وَلَوْ» 681 ص، 66  شوري آیه  آیات را ببینید: سوره شما اگر این

 یُنَوزِّلُ  وَلكِنْ»كنند در  مین  ها ستم می این ؛«الْأَرْضِ فیِ لَبَغَوْا»خدا بسط ر ق دهد براي عباد خود 

 ؛«بَصیر خَبیرٌ بِعِبادِهِ إِنَّهُ»گوید  آن هم می دهد  بعد ا  اي كه بخواهد می به آن اندا ه؛ «یشَاء ما بِقدََرٍ

ها كوم دهود    كنند به بعضی ها  یاد دهد طغیان می داند عباد او چگونه هستند  اگر به بعضی خدا می

 كنند   طغیان می

بعضی ا  عباد مؤمن من هستند كه اگر  ؛6« الْمُؤْمنِِین عِباَدِيَ مِنْ إِنَّ»صریح روایات هم است كه 

كننود   ها هسوتند اگور ر ق كوم بگیرنود طغیوان موی       كنند بعضی ا  آن یاد بگیرند طغیان میر ق  

كنند بعضی ا  ایون موریض    ها را سالم كنم طغیان می اگر من آن ؛6« هُحْتَحَصَ وْلَوَ»ها هستند  بعضی

چه مقدار نا ل  داند كه ر ق را می؛ (71)اسراء: «بَصیرا خَبیراً بِعِبادِهِ» ؛ یعنی خداكنند شوند طغیان می

هواي ایون مودلی را     شوود  توطئوه  بها نباید  اي براي چپاول ملت كند  البته این بحث تكوینی  مینه

و  بعد كه بعد  را ها مسلمانو كردند مملكت خود را  چپاول می ! معاویه و اطرافیانشتان باشد حواس

 بِقَودَرٍ  إلِاَّ نُنَزِّلُوهُ  موا  وَ خَزائِنُهُ عِندَْنا إلِاَّ ءٍ شَیْ مِنْ وَإِنْ»آقا مگر نداریم كه  :به او اعتراض كردند گفت

 ؛گفتند: چرا؟ گفت خوب قدر معلوم شما الآن این است  ایون هوم درسوت اسوت     (61)حجور:  «مَعْلُومٍ
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لاخره قدر معلوم شما این است  شما اگر قیام هم كنید و ایون ثوروت ا  دسوت ثروتمنودان     ایعنی ب

شود  بعد احنف ابن  كه عوض نمی و قدر معلوم كسی شما همان آن است ر معلومدَبگیرید با  هم قَ

ما سر این آیه مشكل نداریم  درورده امیر المؤمنین است، به معاویه گفت: شاگردان دست كه ا قیس 

موا   !؟تي خوود  ر ق مردم را تو چرا گرفتی گذاشتی در خزانه ، ولیخدا ر ق را نا ل كرده استكه 

ي  كه تو برداشتی گذاشتی در خزانه كند سر این مشكل نداریم  سر این ا ل میكه خدا ر ق ن سر این

 خود با این اشكال داریم  

خوب این بحث  !ها اي بوده براي منكوب كردن ملّت تكوینی  مینه هاي لذا گاهی اوقات این بحث

شورایط را عووض    !كنیود بشما قیام خود را  امنته  دهد ر میدَقَبه  و ي  خدا به اندا ه كهدرست است 

كه خدا قدر دارد و تعیوین دارد   شود  حالا قدر شما دیگر این است  این قدر شما هم عوض میكنید 

و ایون    ،ارتباطی ندارد )دنیا(این دایین درد كه ظاهراً به كار ما یاگر كسی این معناي ا  قدر را بگوی

 ریزد   به هم می را شود كه خًصه همه چیز همان چیزي می تحلیل

گوید كه آقا بروید  خدا میكه  در حالی ؟افتد؟ دس كار نكنیم دس بنشینیم ببینیم چه اتّفاقی می

بروید كار كنیود البتوه كارهواي متنووعی      ؛(16)ملك: «رِ ْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَناكِبهِا  فی فَامشُْوا»دنبال كار 

ي رحم است، یكوی ا  آن   ق صلههاي ر  آید  یكی ا  كانال هاي مختلفی می وجود دارد  ر ق ا  كانال

تحصیل علم است، یكی عبادت سحري است، یكوی ا  آن ایون اسوت     ها كار كردن است، یكی ا  آن

آید دست به كوار نبور    هاي ر ق است  ننشین یك گوشه خانه بعد بگو ر ق می ها مجموعاً كانال این

خواند هویچ كواري    ه چه میخواند ن برد نه درس می كاري طرف نمی  دست به هیچ  آید بگو ر ق می

آید؟ ایون ظلوم    گونه می چه كسی گفته ر ق این !آید می« یشَاءُ ما بِقدََرٍ»گوید ر ق  كند بعد می نمی

 لكَُومُ  جَعوَلَ »آید خود خدا گفته كوه   چه كسی گفته به این سبك ر ق می !گونه باشد است اگر این

طور اسوت  ر ق علموی هوم     ر ق علمی هم همین « رِ ْقِهِ مِنْ مَناكِبهِا وَكُلُوا فی ذَلُولا فَامشُْوا الْأَرْضَ

یعنی ددر تو باید در  ؛آید ر ق علمی هاي  مین راه برو ر ق گیر تو می ردهر گُب« مَناكِبهِا  فی فَامشُْوا»
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خواهود   ، مجاهدت موی آید ق علمی نمیطوري الكی ر    یعنی همیننصیبت شود بیاید تا ر ق علمی

خواهد توا ر ق خودا    مجاهدت و تًش می« رِ ْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَناكِبهِا فیِ امشُْوافَ»آن وقت ر ق علمی 

سوید   ا مثل هموان داسوتانی كوه گفوتم      هم هست؛هاي مختلف  ا  كانال  مجاهدت البته  بیاید، هم

هوم  طووري   هواي ایون   خوانند كار خوود را هوم كردنود و آن عبوادت     درس خود را می العلوم كهبحر

ا  ایون  و علوم   امام  موان هوم او را فشوار داد   و  لاخره رفت بغل امام  مانایك بار هم ب وكردند  می

هوم اسوت    اینبله  اوج گرفت در بحث علمی  د بحرالعلومیك دفعه سیّ و سینه ریخت در آن سینه 

شیند فیزیك بخوانود فیزیوك   نبه شدّت مؤثّر است  كسی فكر نكند هر مقدار ب گونه توسًت كه این

ها كنوار آن باشود    یك موقع است اگر این عبادت !فهمد مد هر مقدار شیمی بخواند شیمی میفه می

 نه ایون  ،گیرد اوج می در همان علوم دفعه  ها كنار آن باشد یك گیرد  توسل یك دفعه طرف اوج می

   ین این باشد و هیچ چیز دیگري نباشدكه مستقیماً هم

فهمیوده و خیلوی    درس را نمی و نشسته می درس شیخ انصاري عقب كسی در كه معروف است

در آخور یوك    همیود، ف ولوی نموی   كشوید،  هم دوست داشته درس را بفهمد و خیلی هم  حمت می

امیر المؤمنین یك بسم الله  یر گووش او   و بیند لاخره خواب امیر الامؤمنین را میاب كند توسلی می

كنود آرام آرام جلوو    همد آرام آرام اشكال میف انگار می !بیند نه شود می گویند  بعد صبح بلند می می

در صوحن   او را كند و یك موقع شیخ انصواري  خاكی می و ها گرد آید جلوي استاد و فًن و این می

گوید آن كسی كه بسم الله را  یر گوش توو گفتوه    آید در گوش او می بیند می حرم حضرت امیر می

ما گفته است  خیلی گردوخاک نكن حالا یك چیزي بوه  آن را هم  یر گوش « نالضَّالِّی وَلاَ»است تا 

معمول و متداولی كوه   سًت و عبادات كسی در همین دروسطور تو شود با این یعنی می !تو دادند

هاي علمی هم دست خدا است اگر  لاخره اگر ر ق دست خدا است ر قابخواند رشد كند و  دارد می

ها خود را در مسویر   گونه اخًص با این اگر كسی بینید می 1«ءاشَیَ نْمَ بِلْقَ یفِ اللهُ هُفُذِقْیَ ورٌنُ مُلْالعِ»
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  لذا ایون را بوه   برد می جلو دهد و را هل می همین جا هم اوبینید كه در  می ،رحمت الهی قرار دهد

  !جد آقایانی كه اهل درس و تحصیل و علم هستند حتماً دقت بفرمایند

 رَبِّوكَ  موِنْ  إِلَیوْكَ  أُنْوزِلَ  موا  مِنْهُمْ كَثیراً وَلَیَزیدَنَّ یشَاءُ كَیْفَ یُنْفِقُ انِمَبسُْوطَت یدَاهُ بَلْ(:     »16)

آنچه كه بور توو نوا ل     ؛«رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»افزاید  می ها را ا  آن كثیري قرآن و؛ «وَكُفْراً طُغْیاناً

   كند  را اضافه می ها طغیان و كفر آن؛  «وَكُفْراً طُغْیاناً»شده 

 أُنْوزِلَ  موا  بَلِّغْ»به دلیل ي مهمی است ا  این به بعد  چرا؟  كلید واژه« إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»ببینید این 

به خصوص براي فهم ممكن است در آیات بعد چیزهاي عجیب و غریبوی بگووییم    « رَبِّك مِنْ إِلَیْكَ

بعد « هِمرَبِّ مِنْهِم زِلَ اِلَیْوَما اُنْ»دارد   11بینید آیه  آیید می با  می ،«رَبِّك مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ»این درباره 

آن دارد  18با  دوباره در آیوه  « كرَبِّ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَا م بَلغ»آیه معروف دارد  16ي  ا  آن با  در آیه

را بایود  « رَبِّوك  موِنْ  إِلَیوْكَ  أُنْزِلَما »لاخره به وحدت سیاق تكلیف این اب«  رَبِّكُم مِنْ إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ ما»

قرآن است  دیگور بوه وحودت     قرآن است كه« رَبِّك مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَما »مشخص كرد چه است؟ اگر 

معنوی آن  « رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»لطف این آیه این است كه  اتّفاقاً و سیاق هیچ اشكال ندارد

گوییم آخر یك نفر  كه اولّاً گیر نكنیم در تفسیر آیه، ببینید چیزي كه ما می ي اینبرا ولایت نباشد،

اسوت و معلووم   ي ولایوت   مسوئله « رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ» گوییم را بگذارید جاي خودمان می

بورو آدرس آن  جا است  ي آن آن بقیه !مائده 6آیه  است بعدِ آن رفته ولایت امیر المؤمنین است كه

 الإْسِْوًمَ  لكَُومُ  وَرضَِویتُ  نعِْمتَِوی  عَلوَیْكُمْ  وَأَتمَْموْتُ  دِینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ»كه  !بیاور گیررا ا  آنجا 

كند این را؟ یعنی آدم بوا تموام قورائن بوالاي آیوه و       كنید آدم قبول می الآن فكر می (6)مائده: !«دِینا

یعنوی آیوه در    ؛خوانید معنوی خوود را دارد   می ص كرده است یعنی وقتیكامًً مشخدایین آیه كه 

 16ي اوّل  مائوده تكوه   16 ي كند كه ا  آیه آن موقع آدم قبول می ، آیامعنی خود كامًً كامل است

 آن موقع مثل بذر داشیدن ظاهراً در قرآن این را   ؟!مائده است 6مائده و تكه بعدي آن 
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شود در تفسیر و تبیین آیه  به جدّ آن آیه  گاهی اوقات رهزن می  ها لم بحث شأن نزوا هبارها گفت

 ! كه معنی آن ولایت است ي ولایت است، ولی نه این آیه

كوه   نا ل شده استدیغمبر  يبه هر جهت همان چیزي است كه هم بر تو« إِلَیْكَ أُنْزِلَما »این  

 11در آیه  بینید می« إِلَیْكَ أُنْزِلَما »همین این  ببینید !ستهم ه« ما اُنزِلَ اِلَیهِِم»این  قرآن است و

كوه دقیقواً بوه دلیول     « مرَبِّهِو  مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ ما وَ الآنجیلَ وَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ» شود این آیه می

چون كه گفتوه   ؛ل نیستتورات و انجی ،«مرَبِّهِ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ ما»كه تفصیل قاطع شركت است  این

 ها هوم هسوت    براي آن ،نه تنها قرآن براي ما است« مرَبِّهِ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما»است تورات و انجیل 

چوه   اسوت!  ها تورات و انجیول  ببینید چون كه ما این ذهنیت را داریم قرآن براي ما است  براي آن

فقط براي ما نا ل ها هم قرآن است  مگر قرآن  نها تورات و انجیل است؟ براي آ كسی گفته براي آن

ها نا ل شوده اسوت  بوراي هموین اسوت       آن رايقرآن هم براي ما نا ل شده است هم ب شده است؟!

نسواء را بیاوریود      مباركوه   سورهبراي همین است حجت عصر است  است و  (68)سبأ: «لِلنَّاسِ كَافَّةً»

آن را نگاه  66ي  نساء این آیه  مباركه  در سوره  (رف بزنیمخواهیم حرف بزنیم باید قرآنی ح اگر می)

 نَزَّلنْوا  بمِوا  آمِنوُوا  الْكتِوابَ  أُوتوُوا  الَّذینَ أَیُّهاَ یا»ها موظّف به ایمان آوردن به قرآن هستند   كنید  این

 لمِوا  مُصوَدِّقاً »چه كه نا ل كوردیم كوه    ایمان بیاورید به آنگوید كه  می تصریح با« مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقاً

شما باید ایمان بیاورید  بعد ت و كه در دست شما است و با شما اس را كند آنچه تصدیق می ؛«مَعَكُمْ

مثًً بهتر است  ، یانیست كه ایمان بیاورید یا نیاورید )سرگرمی( Hobbyیعنی  ؛ا  آن هم تهدید است

شبیه آن اصحاب السبت كه آن كوار را     نوع این است كه مكر نكنیدایمان بیاورید  تهدید آن هم ا

با توجیهات شرعی، توجیهات دینی به جنگ دین بروید، نوه! چوون كوه     ؛ یعنی شروع نكنیدكردند

اي تبدیل شدند كوه نمواد    ها در حقیقت به بو ینه چرا این !ماجراي اصحاب سبت یعنی همین دیگر

عنوی هموین كوًه    رویود  ی  ین میجنگ د شكلك در آوردن است این بو ینه؟ شما دارید با دین به 

به نبایود مواهی   ها بو ینه است  شن ي بر خی آن كسانی كه كًه شرعی بگذارند قیافه شرعی دینی!
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توور   گذارنود، شونبه   ، كًه شورعی موی  شنبه ماهی است اصًً رو هاي دیگر هم نیست بگیرید، ولی

حسوب ظواهر داشوتند یكشونبه     گیرنود  بوه    بعود یكشونبه موی    ،دارند ها را نگه می ماهی اندا ند می

چورا   دوس  كند گاهی اوقوات،   ها را حس می ولی ببینید آن جایی كه خود آدم اصًً این ،گرفتند می

ي  به دست آورد؟ مگر فقه تأمین كننده هم بیرونیبهانه  یك كه ین ولو ا كند  حجت درونی را له می

كند  دس این همه كًم و اخًق  مگر فقه قرار است تمام  ندگی یك نفر را تأمین ؟همه چیز است

  اگور  دیچاند  سیستمی را دارد می جایی كه كسی احساس كرد كه نست؟ آچی ها براي و فًن و این

با یك قوطی كبریوت ربوا را عووض     و روح حاكم بر شریعت را متوجه شدو  این حس را كرد كسی

ي   چهره را كرد آن موقع،ن كار اگر ای !معامله كرد ربا ا  بین رفت ي ؛ یك قوطی كبریت ضمیمهكرد

 ؛(66)نسواء:  «أَدبْارهِوا   علَى فَنَرُدَّها وجُُوهاً نَطمِْسَ أَنْ قَبْلِ مِنْ»جا دارد كه  این  بر خی او بو ینه است

 أَدْبارِها»ها برگردند به  كه آن موقع این ؛«أَدْبارِها  علَى فَنَرُدَّها»هایی محو كنیم  چهره كه آن دیش ا 

لعون   را اصحاب سوبت  كهگونه  ها را لعن كنیم همان و یا ما آن ؛«تالسَّبْ أَصْحابَ لَعَنَّا كَما عَنَهُمْنَلْ أَوْ

 دهد    خدا حتماً این كار را انجام می ؛«مَفْعُولا اللَّهِ أَمْرُ وَكانَ»  كردیم

 هم است  « مْإِلَیهِْ أُنْزِلَ ما»است بلكه « إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»فقط  نهها  به هر جهت این

اي كوه بوراي او    هر یك آیوه  سی مؤمن باشد جان او داک باشد،اگر ككه حالا ببینید قرآن دارد 

 ذُكِورَ  إِذا الَّذینَ الْمُؤْمِنُونَ إنَِّماَ»انفال است  سوره اوایلرود  تعریف مؤمن حقیقی در   میبالا  بخوانند 

 أُولئوِكَ » داریم بعد ا  آن هم (6انفال: «)یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ  وعََلى إیماناً مْ ادَتهُْ آیاتُهُ عَلَیْهِمْ تُلیَِتْ إِذاه وَاللَّ

   «نالْمُؤْمِنُو هُمُ

بینیود    آید می  شود اصًً حرف خدا می  وقتی كه یاد خدا می ؛«هاللَّ ذُكِرَ إِذا الَّذینَ الْمُؤْمِنُونَ إنَِّماَ»

 وَ إیمانواً   ادَتهُْومْ  آیاتُوهُ  عَلَیْهِمْ تُلیَِتْ وَإِذا قُلُوبُهُمْ وَجلَِتْ اللَّهُ كِرَذُ»یاد خدا  ا  لر د  ها انگار می آن  دل

براي آدم داک است  ؟شود  این براي چیست  اي دارد  یاد می ایمان او با هر آیه ؛«یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ  علَى

بیده است  این آب قرآن وقتوی  یعنی یك نجاستی به او چس متنجّس شده؟و براي آدمی كه نهایتاً 
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ولی اگر یك نفر عین نجاست شده باشد، آب كه روي این  ،كند  ریزد این را داک می  كه روي این می

آید  ببینید تا حالا داشت مقابل ده آیه قد   آید  بوي گند او تا ه در می  می  بریزي بوي بد او بیشتر در

ي كسوی  ایون بورا   !كنود   مقابل یا ده آیه دارد قد علم میآید   ي یا دهم كه می كرد حالا آیه  علم می

یك كاري كرده باشد كه مطبوع شده باشد در آن كار، یعنی مهور شوده باشود     است كه مدّتی باید 

كننود    ها فكر موی  بعضی ا  روایات داریم راجع به كذاّب، بعضی  ببینید این را من به شما عرض كنم

هواي   گوینود موثًً ا  دروغ    یات داریم یك دروغ را كوه هموه موی   در روا !شود كذاّب  با یك دروغ می

ولوی كسوی بوا یوك دروغ كوذاّب       ،دروغ نیسوت  بحث توصیه به گویند   كوچك باشد همه دارند می

 فِوی  المَْطْبُووعُ  وَلكون »شوود؟    شود این در روایات آماده است  بعد گفتند: چه موقع كوذّاب موی   نمی

تواننود حورف    یعنی كسانی كه نمی ؛گوید  راست دارد دروغ می یعنی چپ و ؛یعنی مهر شود ؛«ذلك

گوید من هفت تیر هستم  اصًً این معلوم نیسوت    می است، ولی ولی عصر ؛ مثً خیابانعادي بزنند

یود اصوًً بوه    ا هطوري باید دروغ بگوید  كسانی را دیود  یعنی همین ؛گوید  ها را دارد می براي چه این

این كوامًً بوه صوورت     !ها  نند به آدم   نند به صورت طبیعی نیش می  یصورت طبیعی  خم  بان م

مثًً قصد كرده كه یك  خوم  بوانی بوه كسوی بزنود       واي دارد  كنید الآن ارادهن یعنی فكر ؛طبیعی

گویود و    موی  !ایستد حتّی لذّت نیش خوردن راتماشوا كنود   رود  نمی  گوید می  می !نه !بخواهد بچزاند

این كسی است كه یك چیزي بر او طبع شده است  بوراي هموین اسوت كوه       !احترود خیلی ر  می

ها را ناامیود   طور آدم گوید این كه دروغ نمی مؤمن كذاّب نیست نه این  داریم كه مؤمن كذاّب نیست

گوید مؤمن   این حتّی عین روایات است كه می شود! با یك دروغ آدم كذاب می كنید اگر بگویید  می

دروغ گفتن خوب نیست ولی كسی كه دروغ بگویود ا   البته گوید   دروغ نمی كه این نهكذاّب نیست 

كذاّب شودن هوم دو    شود  ، ا  ایمان خارج میولی واقعاً اگر كسی كذاّب شود ،شود ایمان خارج نمی

سوا     یاد دروغ بگوید یا یك دروغ خیلی مهم بایود بگویود  یوك دروغ سرنوشوت     بایدمدل داریم یا 

بنود نبووده كوه     ثل همین عموي امام  مان كه معروف شد به جعفر كذاّب  این جعفر خالیم ؛بگوید
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سوا  داشوت    ولوی یوك دروغ سرنوشوت    ،خیلی آدم محترمی هم بوده اتّفاقاً این عموي اموام  موان  

كنود جعفور     در این حد دروغ گفتن طورف را موی   و دروغ در امر ولایت در این حد، ؛ یعنیگفت  می

به این كه مقدار كه دیگر مطبوع شود یعنی مهر شود روي دروغ   آن ،د  یاد دروغ بگویدیا بای !كذاّب

وگرنوه در   بوه ایون معناسوت    ند مؤمن كذاّب نیستا هی كه گفت  در تمام روایاتگویند آدم كذاّب  می

ی  ولكه عیبی ندارد  یكی دو تا دروغ گویم نمی !گویند  روایات آمده است كه دروغ را كه آقا همه می

  ي ایمان خارج شد! نه! ا  دایرهو شد كذاّب   كه این

كنند در   نگوید براي همین كسانی كه دقّت می هم كند یك دروغ  البته آدم مؤمن واقعاً سعی می

 كوه بوراي    گوید: نزدیك فًن جا هستم  با این میكجایی؟  درسند می مثًً وقتی كه حرف  دن خود

كند،   خیلی دقت می ولی !جا هستم جا هستم یا آن حالا من این كند طرف مقابل هم هیچ فرقی نمی

 گوید الآن كه یك دفعه خًف واقع نباشد    خیلی حواس او است كه چه دارد می

جوا   آن ( كهشود بحث كرد جا نمی حالا این)جزء استثنائات است  البته یك جاهایی هم داریم كه

 بوراي هموین   « اًذابكَو  اللَّهِ عِندَْ فَهُوَ»ی راست بگوید جا در روایات است اگر كس آن وباید دروغ گفت 

كه خدا چوه   نید ما عدل را ا  اینیشما بب !این هم نیست !گویم بادا باد  راست می كه طور نیست این

آوریم  اگر یك نفر به شما یك چیزي گفت بعد دیدي كه ایون   ها چه گفتند ما درمی گفته و حجت

! و توو  گفوت نوه بگوو   اگرهویچ،   گوویی:  می رفیق تو، این چه گفت؟ آمد طرف و اختًف افكن است

اگور   !درسی مجبور هستم راست آن را بگویم  گفت تو خیلوی آدم بودي هسوتی     حالا كه می بگویی:

بیاید  ها ر با هم قهر هستند، و یكی ا  آنیا اگر وقتی دو نف ،«اًذابكَ اللَّهِ عِندَْ فَهُوَ»كسی این را بگوید 

این قهر بودن بالا بگیرد این  و بگوید وید و نفر سوم برگردد راست آن را به طرف دعوابگ یك چیزي

   «اًذابكَ اللَّهِ عِندَْ فَهُوَ»

همان طوري كه دروغ گفتن درسوت نیسوت    افتد! به گمراهی می  ،اگر آدم حدود شرعی را نداند

ا  آن هم ا  شرّ شیطان بعد  !باید حواس خود را جمع كند  یك جاهایی راست گفتن درست نیست
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كنود    اختًف درست می ؛ مثً چون یك چیزيحدود آن دست خود ما است فكر نكند كهبپرهیزد 

واقعاً باید بوه  این دیگر باید به خدا دناه برد یعنی  !دهم تا اختًف درست نكند  دیگر هرطور آمار می

غیور  و فقوط راسوت بگوویی     كه بیوایی    ایناست خدا دناه برد  این است كه صراط مستقیم سخت

بینوی در حود     موی  اگر گفتند بگوو و جا حتّی  ! یعنی یككنی  داري خطا می ،راست هیچ چیز نگویی

  نگوو!  شوود  میفاش كند اما  میاصًح ، بگو اما اگر شود كند و بعد ا  آن فاش نمی  كه اصًح می این

گفوت كوه مون هوم بودم       تفاقاً میخور نبود ا رفتیم صحبت كردیم خیلی هم دل !مثًً بگویی كه نه

اگر حل شود و بعد ا   ، دسدرست شودتا آید كه مثًً رابطه برقرار كنم  یك دانه هم به او بگو  نمی

 ! كند بستگی دارد  این كار را میدرایت آن كسی كه این دیگر به  بگو و فاش نشودهم آن 

  افتد قاعده می بی هاي روغ گفتنبه دام د ن را در دستور كار خودش بگذارد،خًف واقع گفت اگر

 داشته باشد  مر ها را ي   همه اه برد كه آدم بتواندباید به خدا دن

طوور   یعنی همین ؛كند  ها طغیان و كفر را  یاد می در بعضیاین حالت تمسخرآمیز كه  غرض این 

 موَنْ  فَموِنْهُمْ  سُورَةٌ نْزِلَتْأُ ما وَإِذا» را ببینیم166و  166   آیهتوبه   سوره  روند  میتر  عقبدر راه خدا 

گوینود    ها هستند كسانی كه می ا  آن شود  اي نا ل می وقتی كه سوره ؛«إیماناً هذِهِ  ادَتْهُ أَیُّكُمْ یَقُولُ

؟ اصًً ایمان شما را  یاد كورد آقوا؟   تان را  یاد كردكدام یكی ا  شما ایمان ؛«إیماناً هذِهِ  ادَتْهُ أَیُّكُمْ»

  به نظر شما حرف مهمی بود الآن! ایمان گویند: كنن؟! مثً می  اثر حرف را ضایع می ها یدیدید بعض

چوه   ؛«إیمانواً  هذِهِ  ادَتْهُ أَیُّكُمْ»  كند قضیه را  طوري خراب می این !ها  یاد شد الآن با این سوره؟ آن

 وهَُومْ  إیمانواً  فوَزادَتْهُمْ  آمَنوُوا  الَّوذینَ  فَأَمَّوا » :گویود   كسی را به لحاظ ایمانی الآن  یاد كرد؟ خدا موی 

 إِلَوى  رِجسْواً  فوَزادَتْهُمْ  مَورَضٌ  قُلوُوبِهِمْ   فی الَّذینَ وَأَمَّا»كند   را  یاد می ؛ این ایمان مؤمن«نیسَْتَبْشِرُو

اضوافه   در قلبشان مورض اسوت،   ؛«مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی»كسانی كه یك نجاستی بر نجاست  ؛«مرِجسْهِِ

 «  كافِرُونَ وَهُمْ اتُواوَم»شود   می
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گونه  ولی كًً این توبه هم بله،  ي سوره  درا دار سور  یادي است كه این حالت اجتماعی )سؤال(

ا   «إذا»دانید كه این  می برخوردي دارند  ها یك چنین بشود این اي نا ل گوید سوره  است وقتی می

ا   «إذ»ایون اسوت،    «إذا»بوا   «إذ»فورق   كوًً   بورد   موی  بوه آینوده   كه فعل را هایی است  این ظرف

 ؛برد به آینده  ظرفی است كه می «إذا»ولی  ،دارد  نگه می فعل را در گذشته خود هایی است كه ظرف

 اسوت؛  آینده مربوط به حال و این ظرفی است كه« هسُورَ أُنْزِلَتْ ما وَإِذا» ،«كُوِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا»مثًً 

  ؟دش آیا ایمانی  یاد گویند   می اي نا ل شود هر سورهعد هم كه ا  این به ب یعنی این

وقتوی كوه دعووت بوه      ؛(16)نور: «الِواذ مِنْكُمْ یَتَسَلَّلُونَ»ها همان آن است كه دارد در  این)سؤال( 

 یور نگواه دیغمبور    كشیدند كوه ا    بیرون می خود راها مخفیانه ا  صف  این شدند، هه و جنگ میجب

كسی دارد شما را  :گویند همه به یكدیگر می ؛«أَحدٍَ مِنْ یَراكُمْ هَلْ بَعْضٍ  إِلى بَعْضُهُمْ نَظَرَ»فرار كنند 

 قَووْمٌ  بِأَنَّهُمْ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ صَرَفَ»روند   فرار می نند  بعد می ؛«انْصَرَفُوا ثُمَّ أَحدٍَ مِنْ یَراكُمْ هَلْ»بیند؟  می

 موِنْكُمْ  یَتسََولَّلُونَ »ي  ي توبه دادیم با همان آیوه  ا در همان سورهتوضیح مفصل آن ركه  «نیَفْقَهُو لا

  آید  تطبیقی دهید، درمی اگر با آن آیه یك« الِواذ

 «الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ بَیْنَهُمُ وَأَلْقَیْنا(: »    16)

 ؛«الْقِیامَوةِ  یَووْمِ   إِلى وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ بَیْنَهُمُ»ما اصًً با القاي « وَأَلْقَیْنا» كه هاي خدا است ا  وعده

بغضواء را   د و كینوه و داننو  دشمنی را  عملی موی  كنیم؛ القاء میها عداوت، دشمنی و كینه  بین این

  افتند به جان هم می ها اینیعنی در ظاهر و باطن  ؛دانند تر می باطنی

 که وحی لازم نبود! هایی از دین بودیم اگر ما دنبال بخش

 عوَداوَةَ »ببینید موادامی كوه كسوی در مسویر خودا حركوت نكنود، سرنوشوت او          (01: 10: 60)

و دارند مسیر خیر را و تزاحم است  همه اگر اولیاي خدا شوند هیچ تزاحمی با هم ندارند « وَالْبَغْضاءَ

م كوس دیگوري   كوس در مسویر خیور موزاح     كس نیست  یعنی هویچ  كس مزاحم هیچ روند  هیچ می
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شود، ولی وقتی كسی ا  دین فاصله بگیرد، ا  خدا فاصله بگیرد و حتّی ا  بخشی ا  معارف خدا  نمی

 فاصله بگیرد،   

یا هیچ است  دین همه یا هیچ است  وحی همه یا هیچ است  اگر كسی مقداري   چون قرآن همه

اند وحوی اسوت و قبوول نودارد، نوه      د ا  وحی را قبول دارد و مقداري ا  آن را قبول ندارد؛ یعنی می

كه مشكوک است كه این وحی و معارف است، یا نه! اگر كسی قورار بوود بخشوی ا  حقیقوت را      این

  جوري هوم دارد  احتیاج به دین و وحی نیست! بخشی ا  حقیقت را آدم همین داشته باشد كه اصًً

ها را كه نگواه   ها هر كدام ا  آن ها، این نشین ها، این  اویه ها، مرتاض ها، جوكی مگر الآن عرفان هندي

هایی ا  حقیقت را دارند  احتیاج نیست براي بخشی ا  حقیقت وحوی نوا ل    بینی بخش كنی می می

سري حقیقت را در دل خود جاي دادند، ولی ما دنبال بخشی ا  حقیقت  ها یك ي این شود كه! همه

شوود انسوان كامول و     ل كامل هستیم كه موی نبودیم، ما دنبال ما دنبال كل حقیقت بودیم  ما دنبا

ي مثبوت مودام نگواه     شود دین و رسیدن به خدا، نه بخشی ا  حقیقت! لذا این را خیلی با دیده می

 ها چه معارفی دارند؟! آفرین چه چیزي دارند!  نكنید كه نگاه كن! بَه ماشاءالله! مثًً این

گونه باشد هر چیزي را بیواور مون بوه توو      این این را بگذار كنار یعنی چه این را بگذار كنار؟ اگر

هایی ا  حقیقوت   گویم این را بگذار كنار این را ببین چقدر جالب است! یعنی اگر ما دنبال بخش می

كوه قورآن   بینیود   جوا موی   براي همین است شوما هوم ایون    !بودیم كه دیگر نیا ي به وحی نداشتیم

و این هم است كه « الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى»گذاشتیم « وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ»گوید بین یهود نه یهودیت! ما  می

هوا   ها جمیع هستند، ایون  كنید كه این ؛ شما گمان می(16)حشر: «شتََّى وَقُلُوبُهُمْ جمَیعاً تَحسَْبُهُمْ»

هواي   ماننود كوه آشوغال    است  ا  دایین مانند كف روي آب می« شتََّى قُلُوبُهُمْ»واقعاً جمیعاً نیستند، 

 هوا  یدیود ایون آشوغال گرفتوه ایون     بینید، یا مثًً روي جوب شما د روي كف دریا را شما متصل می

هوا بوا هوم هویچ اتصوالی       بینید این ها می تر ا  این متر دایین شود ولی در یك سانتی متصل دیده می
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را ما چه  موانی   ها كند تا این ها كار را تمام می ندارند براي همین است كه صرفاً یك مقاومت با این

 (01: 16: 06)بفهمیم؟

ً  وَرَبُّوكَ  أَنوْتَ  فَاذهَْبْ»گوییم  تا نشستیم می مائده،  بینید اوایل همین سوره مباركه با  می  إنَِّوا  فَقواتِ

با هم بجنگید موا نشسوتیم تماشوا، موا شوما را تشوویق        ؛ برو تو و خدایت(66)مائده: «نقاعِدُو هاهُنا

طورف بوه موا    بوه شووخی   ! تو یك تكان بخور ! خبكند ها را نابود ا اینیم خدكنیم  منتظر هست می

 وَموا »مردیم گفتیم بابا خودایا   آوردند دیگر داشتیم می ما در  ندان دیدیم براي ما غذا نمی گفت می

جنبیدم طوري  این !بجنبد بعد فهمیدیم جنبنده باید (1)هود: «ه ر قهااللَّ علَىَ إلِاَّ الْأَرْضِ فیِ دَابَّةٍ مِنْ

 إلِاَّ»قدر بجنب كه بتوان اسم تو را جنبنده گذاشت بعد  لااقل این در  دند غذا آوردند!م تق تق یدید

 ، آن هم نه صوبري قدر بجنب یك مقاومتی یك صبري ر ق او گردن خدا است  آن« ارِ ْقهُ اللَّهِ علَىَ

  !یاد ما دادند با این مفهوم جعلی كه

 باکی! صبر یعنی بی

 نی نشستن تحریفِ عمدی معنای صبر استصبر به مع

 

ربوط و   بینی چقدر ایون مفهووم، مفهووم بوی     كنی می این صبر را هر چه نگاه می (01: 16: 16)

بینیود   نشسته و منتظر اسوت! شوما موی    اش  یك صبري كه همه !گویند خودي است كه به ما می بی

؛ یك عده ربی كنار نبی قورار  (161)آل عمران: «ركثَی یُّونَرِبِّ مَعَهُ قاتَلَ نَبِیل مِنْ وَكَأَیِّنْ»گوید  قرآن می

در لغوت  « الصَّابِرینَ یُحِبُّ وَاللَّهُ اسْتَكانُوا وَماَ ضَعُفُوا وَما اللَّهِ سَبیلِ  فی أَصابَهُمْ لِما وَهَنُوا فَما»گرفتند 

بواكی كورد خیلوی     ی بوی باكی كرد  صبر كرد یعنو  نگاه كنید اصًً صَبَرَ نوشته است تَجلََدَ؛ یعنی بی

كوه موا داریوم یوك      عجیب است  حالا صبر كرد ما را نگاه كنید صبر كرد قرآن را نگاه كنید! چون 

 در راه فوتح قلوه اسوت    رویم كه فتح قلّه كنیم  به كسوی كوه   دهیم و داریم می حركتی را انجام می

! نشو بلند شو بیا بوالا گویند صبر كن، یعنی چه؟ یعنی الآن بنشین! یعنی خسته  شود می خسته می
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اگور هوم دسوتور    « الصَّوابِرینَ  یُحوِبُّ  وَاللَّهُ»كه بنشین!  تحمّل كن بیا بالا ! صبر كن یعنی این نه این

اند، بعد یك مفهوم جعلی  مدام تقوا و صبر را با هم آورده« تَتَقوا وَتَصبِروا»دادند تقوا به خرج دهید 

كورده اسوت؛ یعنوی     جد كوار موی   ف در این مفهوم بهدرست شده كه من یقین دارم كه دست تحری

خروج السیف قبل قیام »كه در بسیاري ا  روایات  كرده در این مفهوم  كما این دست عمدي كار می

كتواب   1بینید در همین جلود   كه خروج به سیف نكنید قبل ا  قیام قائم آقاي منتظري می« القائم

بوا   كنود   روایت را بررسوی موی   16نشیند این  می سًمیه،دراسات فی ولایات الفقیه وفقه الدّولة الا

گوید كه  كند می ها است یعنی راوي آن را بررسی می دست تحریف در این گوید كه ي قوي می ادله

راوي آن این كتاب راوي نوشته این دست او با بنی العباس در یك كاسه بوده است و برداشته ایون  

اي است   آن بخش بسیار بخش قیمتی ه هیچ علوي قیام نكند!ك روایت را جعل كرده است براي این

هواي   دهود  راوي  حالا اگر شما حوصله كردید آن را بخوانید! آن روایات را ایشان فقیهانه توضیح می

دست او با چه كسی در یك كاسوه بووده اسوت كوه آموده      د كه چه كسی بوده نك آن را بررسی می

و حتّی آمده در سند صحیفه! كه اگور   6«شِیعَتِناَ وَ مَكْرُوهِناَ فىِ  ِیَادَةً»چنین روایاتی را جعل كرده 

ي آن  شود وما راضی نیستیم و ا  این چیزها! دوس نتیجوه   كسی چه كار كند در مكروه ما اضافه می

ها كارهاي خود را كنند شما هم نگاه كنید تماشا كنید لذّت ببرید ا  این  شود بنشینید ظالم چه می

هوا را در بیواورد     كنند شما هم نما  خود را بخوانید و دعا كنید كه خودا دودر ایون    میكارهایی كه 

این همان منطق است  بنشینید سر نما هاي خود دعا « قاعدُِونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتًِ وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذهَْبْ»

د بخوانید ببینید چگونه آن بخش را اگر توانستی (01: 18: 61)ها را دربیاورد   نكنید كه خدا ددر ای

یك مفهوم جعلوی بوه    ،چنان كه در قرآن است مفهوم صبر آن و ا  آید در مفاهیم دست تحریف می

هوایی   كنید كه چه ظلم نشستیم یك گوشه داریم تماشا می اش ههم ؟چه شدهسا د؟  میدرد نخور 

كنیم  كنند صبر می م میما را تحری !كنیم در عالم چه خبر است و صبر می !كنیم كنند و صبر می می
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نوه بایود در    !شوویم موثًً   خیال موی  ها به هر جهت انگار داریم بی كنیم     باید با صبر و این صبر می

 كنیم یعنی این  ها بزنیم  صبر می دهان این

ها یا  ندان بودند یا با شیعه كار خاصوی   ي این یا ده امام بعد ا  امام حسین داشتیم، همهسؤال: 

 كردند یا قیامی ن

 کند با منطق احدی الحسنیین هرگز مؤمن به دشمن پشت نمی

ه ي ائمّو  همه شود، اتفاقاً در همان جا همین ده سال می ها مشغول قیام بودند  ي آن همهجواب: 

كننود  ببینیود    كنند یا مقدمات قیام را فراهم می قیام یا خودشان قیام می مشغول قیام بودند منتها

: 16) «نوَیُقْتَلُوو  فَیَقْتُلُوونَ »توانی بكنی  است شما تنها و تنها  فقط دو كار میاین اصًً منطق دین 

؛ با ایون  (111)توبه: «نیُقاتِلُو الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوالَهُمْ أَنْفسَُهُمْ الْمُؤْمنِینَ مِنَ  اشْتَرى اللَّهَ إِنَّ» (01: 60

توانی دیكوار در   ؛ فقط می«اللَّهِ سَبیلِ  فی یُقاتِلُونَ»توانی بكنی آن هم  جان خودت فقط یك كار می

« اللَّوهِ  سوَبیلِ   فوی  یُقاتِلُونَ»راه خدا كنی  هر تصرّف دیگر در جان خود بكنی تصرّف عدوانی است! 

كشوی، یوا ا     شوي یا موی  ؛ یا كشته می«نوَیُقْتَلُو فَیَقْتُلُونَ»ي آن هم دو حالت بیشتر نیست  نتیجه

  یا موا  است منطق عجیب دینی شود  منطق احدي الحسنیین روي كه می یا ا  بین میبري  بین می

بردیم كه ما بردیم یا ما كشته شدیم كه ما بردیم! باخت ندارد  دو سر برد است  منطق دو سر بورد  

شود كه هیچ موقع شما دشت كردن به دشمن نداریود  ببینیود چوون موا اموام       دینی این باعث می

ها شهید شدند؟ همین را  كنیم نشسته است دعا خوانده! اصًً چرا این شناسیم فكر می سجّاد را نمی

هوا را   رسود ایون   دقّت كنید  الآن بعضی ا  حتّی مراجع تقلید ما را دشمن اصًً به ذهنش هم نموی 

هوا مودام كشوته     ها را بكشد حتّوی در آن حود، اموا چورا ایون      رسد این ها نمی بكشد  به ذهن بعضی

رفته اسوت   ها مشغول یك حركتی بودند كه ولو می ؟ این خودش سؤال است دیگر كه اینشدند می

كردنود كوه شوهید     آن قضیه، آن حركت؛ یعنی مشغول یك چیزي بودند، یك كواري داشوتند موی   

كه ما براي آن ها  كشند؟! براي این كشند من و تو را نمی شدند و گرنه چرا احمدي روشن را می می
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ها نرود باید به خودش شك كند! اگر در معرض تهدید  این black listاگر در  ضرري نداریم  كسی

نباشد باید به خودش شك كند  باید یك كاري كند كه برود در لیست سیاه، باید یك نوع كارهایی 

كشوند یوا    شود تبعوی ا  ائموه  حوالا یوا موی      طور شود  این می بكند كه باید این را بكشند  باید این

شود امام خمینی  امام خمینی به ظاهر او شهید نشد ولی امام آن كسی بود كوه بوه    كشند می نمی

خون او تشنه بودند باید به خون ما تشنه شوند این همان منطق قرآنوی اسوت كوه حركوت موؤمن      

ي فتح دارد كوه بایود جهوت حركتوی ایون       شما ببینید در دایان سوره (67)فتح: «رالْكُفَّا بِهِمُ لِیَغیظَ»

كه بشود خار در چشم كفار  اگر جهت حركتی مؤمن این نباشد معلووم اسوت موؤمن نیسوت      باشد 

ولی به كم بسنده كرده است  به كوار   رود،  البته به جهنّم نمی  كند، دارد براي خودش یللی تللی می

دهود بوراي    كوچك، به كارهاي كوچك بسنده كرده است  دارد كارهاي خیلوی كوچوك انجوام موی    

؛ یا قتوال در راه خودا   (161)همان: «ادْفَعُوا أَوِ اللَّهِ سَبیلِ  فی قاتِلُوا»گوید  قرآن هم میهمین است كه 

درسوت هسوتید لااقول دفواع ا  ایون         اگر میهن(01: 66: 66)تان كنید كنید یا لااقل دفاع ا  میهن

ن مملكت باش  به فكر ای اقً ، خواهد ا  راه خدا دفاع كنی تان كن، مملكت را دفاع كن نمی مملكت

سانی است ولوی  یا اقًً دفاع كه یك كار انكن،  یا قتال در راه خدا ؛«ادْفَعُوا أَوِ اللَّهِ سَبیلِ  فی قاتِلُوا»

 سَبیلِ  فی قُتِلُوا الَّذینَ»مجاهد و مقاتل فی سبیل الله و كسی كه  نیست  مقایسه هیچ موقع هم قابل

خیلوی  هوا   این میرد می تا كسی كه ،شود در راه خدا می هیعنی كسی كه كشت ؛(117)آل عمران: «هاللَّ

شوود در راه   می كسی كه كشتهاما درباره تواند بمیرد  می میرد براي وطنش فرق دارد  كسی كه می

عمران را بیاورید تا من به این تقدّم تأخّر ایون قضویه شوما را     ي آل ي مباركه سورهخدا شما همین 

را نگواه   161آیوه  آمو  اسوت یعنوی حورف دارد      اي قرآن خیلی درساین تقدّم تأخّرهتوجّه بدهم  

یعنوی   ؛بنودي درسوتی اسوت    كنند جمع می روایات را كه آقاي منتظري بندي ا  آن ! آن جمعكنید

كسوی بوه ادعواي    اگور  بلوه  بندي را  یك چیز عجیبی نیست   فهمد این جمع می كامًً كسی بخواند

گوید من مهدي اموّت هسوتم!   یعنی ب  د سر او را خرد كرد؛ طل است بایدمهدویت قیام كند قیام با
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 ا  قیام محمدّ نفس  كیه بوده بوه ایون عنواوین كوه     آید من هستم! می همان قائمی كه آخر الزّمان

  كردند تا قیام هاي متعددي در  مان خود امام رضا هم بووده  می طور معرفی خودشان را اینها  این

در طول تاریخ این بووده   آن نفر آخري باشند   این كه كردند یم ها سادات علوي هوس بعضی وقت

 كسی به این عنوان قیام كند قیامش باطل است   و است

 وَ كَفَورُوا  كَالَّذینَ تَكُونُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» خواهم آیه را تفسیر كنم من نمی 161 ببینید آیه

 كانُوا أَوْ الْأَرْضِ فیِ ضَرَبُوا إِذا» گویند می به برادرانشان   كسانی كهشبیه كفار نباشید« لإِِخْوانِهِمْ قالُوا

غزّيً جموع غوا ي    «غُزًّى كانُوا» ، یعنی سفر كردند یاكردند  مین  ضرب درها  این وقتی كه؛ «غُزًّى

 ما»بعد « ماتُوا»ینید اوّل بب« قُتِلُوا وَما ماتُوا ما عِندَْنا كانُوا لَوْ غُزًّى كانُوا أَوْ»است به معناي جنگجو  

 إِذا»جوا هوم    ایون   شوند می ي خاصی كشته میرند عدّه می چون به صورت طبیعی نوعاً مردم« قُتِلُوا

  فوی  حسَْورَةً  ذلوِكَ  اللَّوهُ  لِیَجْعوَلَ »خوورد    موی  به لف و نشر، بوه آن « غُزًّى كانُوا أَوْ الْأَرْضِ فیِ ضَرَبُوا

طور نگویید كه اگر جنگ نمی رفوت   قرار بدهد  اینها  این سرتی در قلوبكه خدا ح تا این ؛«قُلُوبِهِمْ

شد فًن نوع شده بود این حورف حورف    این شهید نمی !مانده بود یك مهندسی شده بود كه فًن

 طور بوده است   اجل مسمی او همین ر قبول ندارید كه اجل مسمی داشته؟!جاهلیت است  مگ

 گوید یك سري كوه بوه مورب طبیعوی نمردنود بعود       می كهیك سري روایت داریم  آخرسؤال: 

 شان بمیرند! ند كه به مرب طبیعیكن می روند رجعت می

 عَلوَیْهِمُ  كُتوِبَ  الَّوذینَ  لَبَرَ َ بُیُوتِكُمْ  فی كُنْتُمْ لَوْ قُلْ»را هم بخوانید  166شما همین آیات جواب: 

قتول را   ؛«الْقَتْلُ عَلَیْهِمُ كتُِبَ» ندستمانید یك عده ه یم هایتان مدام در خانه ؛«مَضاجِعِهِمْ  إِلى الْقَتْلُ

شوود   می كه    حالا بعد ا  رجعتهاي محتوم داریم سرنوشتجا  در همین حتی  اند، ها نوشته براي آن

جا را دارند  كنند این كنند بعد ا  رجعت را بحث نمی می جا را این را بحث فعًً اینیك دنیاي دیگر! 

 جا نبود این اگر این !شدند بودند كشته نمیها  این گویند این را نگویید كه اگر می هكنند ك می بحث

 « حسَْرَةً ذلِكَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ»مرد،  می شد به سرطان جا كشته نمی رفت  یر ماشین، اگر این می
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  فوی  لْوتُمْ قُتِ وَلوَئِنْ » اندا د ، كشتن در راه خدا را جلو میشود می وقتی بحث مغفرت ببینید حالا

 بحوث مغفورت كوه    (168)آل عموران:  «یَجمَْعُوونَ  ممَِّوا  خَیْرٌ وَرحَْمَةٌ اللَّهِ مِنَ لمََغْفِرَةٌ مُتُّمْ أَوْ اللَّهِ سَبیلِ

 را نگواه كنیود، دوبواره وقتوی كوه      168با  دوبواره    اندا د می را جلو« اللَّهِ سَبیلِ  فی واقُتِلْ»شود  می

 قُتِلْوتُمْ  أَوْ مُتُّمْ وَلَئِنْ»دیگر بحث مغفرت كه نیست بحث حشر است  خواهد بحث حشر را بگوید می

 طور   گردد به سر موضع اوّل  اگر مردید یا كشته شدید این با  دوباره برمی« تُحشَْرُونَ اللَّهِ لَإِلَى

 فهمیود كوه چورا شوهید     موی  كوه وقتوی بخوانیود   به هر جهت راه راهی است كه ائمّه با  كردند 

كنند، اصًً معنی ندارد كسی قیام نكند یا باید قیام كنود یوا مقودّمات     می قیامها  این چرا شوند می

 قیام را فراهم كند  راه سومی هم براي آن وجود ندارد  

یوم كوه بخوش فكواهی     ببینید در بحث جعل احادیث ما یك بخشی ا  جعل حدیث دار )سؤال(

صَل البَكَّةِ مَن أكَلَ بَ» ریره گفتویند بله ابو هگ می ویند جعل حدیثگ می مثًً تا جعل حدیث است؛

، دیا هوا  شوود  بهشت برو واجب موی  دیا  بكه را بخورد در مكّه ؛ كسی كه«فِی المَكّه وجَب له الجَنَّة

 روي دست آن دیا  فروش مانده بود این حدیث را جعل كورد كوه دیا هوا را بفروشود بعود موا هوم       

هواي فكواهی نیسوت      ماجراي جعل كًً دار و ندار این قسمتي  كنیم كه همه خندیم  فكر نمی می

 شده است   می هاي هوشمندانه گاهی اوقات انجام جعل

 عرفان را از قرآن یاد بگیرید نه از فصوص و مثنوی

 رویود  موی  بعود  د!با مدل قرآنی آن فرق دار یك مفهومی در مفاهیم دینی ما لذا شما اگر دیدید

 فهمید كه یوك چیزهوایی معلووم اسوت دسوت      می آن هم وجود دارد  بینید كه در حتّی علماي می

دشمن ممكن اسوت روي ایون قضویه كوار     ها  این این را كًً مشكوک شوید كه و است ظاهراًها  این

یك فضاسوا ي هوایی كورده    به هر جهت  ل حدیث كار كرده باشد یایا تحت عنوان جع !كرده باشد

چنین است  شوما قورآن را بخوانیود     چون كه قرآن ما این جا كار كرده است  یعنی دشمن این ؛باشد

ی ببینیود  در گوشوه حتّو   این معنواي نشسوتن   كنم! می اگر صبر این معنا را داد من اسمم را عوض
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بینید در آن خیلوی اسوت    میهایی وجود دارد در همین عرفان اسًمی  هایی وجود دارد عرفان دین

درهیز ا  اجتماع،  كًً خیلی مً م ،ن شويخواهی متدیّ می نشینی یعنی اگر نشینی و كنج مثًً  اویه

 كه بینی می و در یك كنجی نشستن و عبادت كردن و همین این را است درهیز ا  شئون اجتماعی

 درشوت كوار آن عوالم را تشوكیل     رقومِ  اصوًً  نشینی   این كنجخوراک آمریكا استنوع ا  عالِم این 

برویود   كنود   موی  این فقط دارد عبوادت خوود را  تماع حرف بزند  آید در اج دهد  یعنی اصًً نمی می

به این بنده خدا به عنوان  ؟!اسًمی است یا یك چیزهاي دیگر عرفان محوریت بالاخره قرآنببینید 

فصوص ابن عربی را كنار قرآن بگذارید به قودري آن كتواب بوراي     الآنگوید شما  می مدرس عرفان

كند در انتها، قرآن شوما را   می ولی آن شما را به یك جا دعوت !گفتن حرف دارد در مسائل باطنی

عرفان اسلامی را از فصوص ابن عربی یاد نگیریدد از   لوذا  !كند می ي دیگر دعوت به یك نقطه

حرف این است  حتّی اگر شما دست به قرآن باشید علما  مثنوی یاد نگیرید از قرآن یاد بگیرید

ایون   دانید كه می  نید یعنی شما می باشید علما را با آن محك دست به قرآن كه  نید! می را محك

   البتوه رنوگ شوده  كمدر او خیلی ! یا آن شخصیت قرآنیشخصیت برآمده ا  قرآن نیست ،شخصیت

  ها استفاده نكنیم ولی این آن نیست! س آنفَیا ا  نَ ها نما  نخوانیم،دشت سر آنقرار نیست دیگر 
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